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سلام! 
 )Denyse Waissbluth( من  دنیس ویسبلوث
هســتم؛ نویسنده ای که علاقه زیادی به فرهنگ، 
یادگیری و ســفر دارد. همانطور که احتمالا حدس 

زدید، من عاشق چای هستم.
من خوش شــانس بوده ام که از هر اســتان و 
منطقــه کانــادا بازدید کرده ام و در 20 کشــور از 
جمله چین چای نوشــیده  ام و لذت برده ام. من در 
چین فرهنگ چای را به عنوان بخشــی از مدرک 
کارشناسی ارشد خود در رشته  ارتباطات بین الملل 

مطالعه کرده ام. 
من وقتی کتاب های کودکان نمی نویســم، در 
زمینه ارتباطات در صنعت گردشگری کار می کنم 
و مسافرانی از سراسر جهان را تشویق می کنم که 
به کشــور من سفر کنند تا عاشق کانادا شوند )این 

کار برای من بسیار جالب است(.
راســتی! مــن  قبــلا روزنامه نگار بــودم و از 
اســتودیوی نویسندگی دانشــگاه سایمون فریزر 

فارغ التحصیل شدم.
 در حال حاضر هم در حال مطالعه برای دریافت 
گواهینامه چای خود از طریق انجمن چای و گیاهان 

دارویی کانادا هستم.
من با شوهر و پسر سه ساله ام در ونکوور زندگی 

می کنم.

قصـه  چـای مـن درباره این نویسندهدرباره این نویسنده
)برگرفته از متن کتاب(

مــا بــه خیلــی از نوشــیدنی های جورواجــور 
می گوییم»چای«.

چای واقعی همین چای معمولی ای است که هر روز 
موقع صبحانه می خوریم. این چای را از برگ های یک 
گیاه درست می کنند که اسمش کاملیای چینی است. 
دمنوش ها هم یک جور چای هســتند. فرق دمنوش 
و چای این اســت که دمنوش ها را با گیاه ها، توت ها 
یا گل های دیگری درســت می کنیم نه با برگ گیاه 
چــای. همه چای ها و دمنوش ها را دم می کنیم. یعنی 
آن ها را در آب جوش می ریزیم تا طعم و عطرشــان 

را به آب بدهند.
دربــاره  اولین چای جهان، قصه های جورواجوری 
گفته اند اما می دانیم که چند هزار سال پیش چینی ها 
برای اولین بار چای درســت کردنــد. کم کم، مردم 
جاهای دیگر دنیا هم عاشــق چای شدند. البته مردم 
هــر منطقه روش های مخصوص خودشــان را برای 

درست کردن چای داشتند.
فرقی نمی کند چه قصه ای درباره  چای بگوییم یا 
چه اســمی روی این نوشیدنی بگذاریم. چای همیشه 
و همه جا آدم ها را دور هم جمع می کند. بچه که بودم، 
پــدر بزرگ و مادربزرگم در مزرعه ای در دشــت های 
کانادا زندگی می کردند. آنجا قوری چای سیاه پررنگ 
همیشه روی اجاق بود. هر مهمانی که می آمد برایش 

چای می ریختند. بزرگ تر که شدم به جاهای دیگر دنیا 
هم سفر کردم و دیدم خیلی از مردم دنیا برای مهمان 
چای می آورند. یک بار، ماه رمضان در سنگاپور بودم. 
آنجا به یک بازارچه  محلی شــبانه رفتم. در بازارچه، 
مردی بود که مایع داغ و کف کرده ای را تندتند از این 
ظرف به آن ظرف می ریخت. مردم هم او را تماشــا 
می کردنــد. یک خانواده دیدند که این ســنت برایم 
جالب است، به همین دلیل برای افطار دعوتم کردند 
تا ببینم این نوشــیدنی اسرارآمیز چه مزه ای دارد. این 
طور بود که با چای محلی ســنگاپوری ها که اسمش 
»ته  تاریک« اســت، آشــنا شــدم. آن شب، کنار هم 
چای نوشیدیم و غذا خوردیم. بعد هم ساعت ها درباره  

کشورها و قصه های خودمان حرف زدیم.
و  مهربانی  نشانه   من  برای  همیشه  چای 
مهمان نوازی بوده اما مثل هر قصه  دیگری، آدم های 
مختلف نظرهای متفاوتی درباره  چای دارند. کتاب 
»وقت چای در اطراف جهان« نمی خواهد از اول تا 
آخر قصه  چای را بگوید یا همه  آداب و رسوم مربوط به 
آن را توضیح دهد. اصلًا چنین کاری محال است. اما 
امیدوارم کاری کند که طعم جادویی چای را بچشید. 
آرزو می کنم هر روزتان پر از خوشی باشد و جمعتان 

همیشه جمع.
دنیس ویسبلوث

اگر دوســت دارید مطالب بیشــتری درباره این کتاب بخوانید یــا فعالیت ها و بازی های 
مربوط به این کتاب را ببینید، می توانید این کد را اســکن کنید یا به این لینک ســر بزنید.


